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خـبـر

مصرف دخانیات توسط والدین و احتمال 
سیگاری شدن فرزندان

ایســنا: رضا فریدی با بیان اینکه آموزش قبل از 1۵ســالگی، تلاش برای کاستن 
فشــارهای روانی، تشــویق و تقویت به موقع موفقیت ها، فراهم کردن تفریحات 
سالم و ســازنده و درونی کردن ارزش ها در پیشگیری از روی آوردن نوجوانان به 
ســیگار تأثیر زیادی دارد، اظهار کرد: تغییرات در رشــد جسمانی، جنسی، روانی، 
شــناختی و نیز تغییــر در الزامات اجتماعی در دوران نوجوانی موجب شــده تا 

این دوران به دورانی پرکشمکش و اغلب دشوار در زندگی هر فرد تبدیل شود.
 نبود شــرایط مناســب بهداشــتی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعــی برای گذر 
از چنین مرحله حساســی موجب بــه وجود آمدن برخی آســیب ها و بزه های 
اجتماعی از جمله مصرف ســیگار و مواد مخدر می شود به همین دلیل در تمام 
جوامع مختلف دنیا نوجوانان، آســیب پذیرترین قشر در برابر پدیده مهلک اعتیاد 
هســتند. والدینی که سیگار می کشــند، نه تنها این پیام را به کودکان می فرستند 
که سیگارکشیدن اصلا کار نامطلوبی نیســت، بلکه کودکان را درباره مضربودن 
سیگار به شــک می اندازند. در واقع کودکان و نوجوانان از دیگران می شنوند که 

سیگارکشــیدن و اعتیاد به آن مطلوب نیســت، اما در خانــه می بینند که والدین 
خودشان بدون هیچ مشکلی ســیگار می کشند. بنابراین مصرف دخانیات توسط 
والدین می تواند شانس سیگاری شدن فرزندانشان در بزرگسالی را افزایش دهد و 
سیگارکشیدن را برای آنها تبدیل به امری طبیعی کند، از این رو حتی اگر در ترک 
سیگار مشــکل دارید، باید به فرزندتان بگویید که قصد ترک کردن سیگار را دارید 

ولی این کار برای شما بسیار سخت است.
بازگوکــردن ایــن نکته به کودکان نشــان می دهد که شــما سیگارکشــیدن 
را به عنــوان یک عــادت قابل قبــول تلقی نمی کنیــد و خودتــان می دانید که 
سیگارکشــیدن به ســلامتی آســیب می رســاند. ضمن اینکه دسترســی آسان 
به ســیگار ممکن اســت موجب وسوســه فرزندان حتــی از روی کنجکاوی به 
مصرف ســیگار به ویژه در دوران نوجوانی شود. حتما حداقل روزانه ۳0 دقیقه 
از وقــت خــود را برای ارتباط مؤثر بــا فرزندان مخصوصا آنهایی که در ســن و 
ســال نوجوانی هســتند اختصاص دهید و علاوه بر گفت وگو در مورد مســائل 
مختلــف و روزمــره زندگی، درباره عوارض و پیامدهای ناشــی از ســوء مصرف 
 ســیگار و حتی مــواد مخــدر و روان گردان ها بــا فرزند خود صریــح و بی پرده 

گفت وگو کنید.

 این روان شــناس بالینی معتقد است وجود صمیمیت و محبت بین اعضای 
خانواده مانع از گرایش نوجوانان به مصرف سیگار و مواد مخدر می شود.

پرونده پزشک متهم به خودداری از  پذیرش 
بانوی محجبه، به هیئت انتظامی ارجاع شد

وزارت بهداشت: سخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: پرونده پزشک عضو هیئت 
علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد که گفته می شود از پذیرش بانوی محجبه 
 خودداری کرده، برای رســیدگی، به هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی 

ارجاع داده شده است.
 پــدرام پاک آیین در این باره افزود: همچنین این ادعــا که اختلاف با بیمار بر 
ســر نوبت دهی بوده و اســتنکاف از پذیرش صورت نگرفته، در هیئت انتظامی 
رســیدگی خواهد شد. اگر در جریان رســیدگی انتظامی، تخلف این پزشک مبنی 
بر خودداری از پذیرش بیمار اثبات شــود، ضمانت اجرای قانونی خاص خود را 
خواهد داشــت. همچنین اگر اقدام وی با یکــی از عناوین مجرمانه تطبیق یابد، 

پرونده به مرجع ذی صلاح قضائی ارسال می شود.

کتابخانه ای به یاد تکتم

یادی که می ماند

مصدقی  های چپ و مشکل اقتصاد ایران

شــرق: »می گفت من یک تکه از قلبم را اینجا جا گذاشــتم، بگذار برای اینجا هم کار کنم...«. خودش گفته بود بعد از زلزله کرمانشــاه پاگیر آدم ها و 
کودکان این منطقه شــده و خواسته بود بعد از مرگش کتابخانه ای برای آنها تأسیس شود. حالا به یادش کتابخانه ای را در یکی از روستاهای دالاهوی 
کرمانشــاه تأســیس کردند. تکتم معصومیان، معلم کودکان شرایط آسیبی در وصیتش همین را خواســته بود. حالا همه اهالی روستای بزمیر آباد با 
لباس های محلی که به تن دارند، در حیاط این کتابخانه کنار هم جمع شده اند تا شاهد تأسیس کتابخانه کوچکی در روستا باشند. کودکان و بزرگسالان 
کوچه پس کوچه های خاکی روســتا را طی می کنند تا وارد حیاط کتابخانه شــوند. بچه ها آرام روی صندلی می نشینند و شاهد اولین قصه  خوانی این 
کتابخانه می شــوند. اینجا به دلیل نبود مدرسه کافی، بیشــتر کودکان تا مقطع راهنمایی درس می خوانند؛ اما شاید وجود این کتابخانه جبران بخش 

زیادی از آنچه این کودکان ندارند، باشد.

  یک تکه قلبی که جا مانده بود
تکتم معصومیان ســال ها در مؤسســه یاریگران کــودکان کار پویــا، با کودکان 
در معرض آســیب کار کــرد و بســیاری از خانواده های این کــودکان، تکتم و تمام 
دغدغه هایش را به خوبی می شناسند. پریسا پویان، مادر تکتم و مدیر این مؤسسه که 
به یاد دخترش در روستای بزمیر آباد، دالاهو ی کرمانشاه کتابخانه ای تأسیس کرده، از 
فعالیت های دخترش که معلم کودکان با شرایط آسیب بود، حرف می زند. از تکتم 
می گوید که از 1۶ ســالگی فعالیت اجتماعی را شــروع کرد، همان اول شوق ارتباط 
با کــودکان باعث حضورش در انجمن حمایت از حقوق کودکان شــد و در آخر به 
کتابخانه ای رسید؛ جایی که با کمک های مالی و معنوی دوستان تکتم در همراهی 
مادرش شکل گرفت. پویان از آن روزها به »شرق« می گوید: »کودکان دغدغه اصلی 
زندگی تکتم بودند، اوایل محوریت تمرکزش کودکان آســیب دیده بودند؛ اما هرچه 
جلو رفت، دید کلی تری به کودکان پیدا کرد. مســئله دیگر برایش کودکی آنها بدون 
درنظرگرفتن جایگاه و شرایط شــان بود. کودک با شرایط اقتصادی بالا، پایین و حتی 
آســیب دیده... اولین چیزی که می دید، کودکی کودکان بــود و بعد تعاریف دیگر را 
بــه آن اضافه می کرد. اولین تجربه حضور بیــن زلزله زدگان تکتم، ماجرای زلزله در 
ورزقان بود. با گروه های امداد خودش را به منطقه رساند، زلزله بعدی هم، کرمانشاه 
بود که رفت. با تیم امداد همان جا مســتقر شد و در روستاهای اطراف سرپل ذهاب 
کارش را شروع کرد. فعالیتی که تا آخرین روزهای زندگی او همراهش بود... . دقیقا 

۲1 آبان ســال ۹۶ شــبی که به ما اطلاع دادند کرمانشــاه زلزله آمده و خانه ها هم 
تخریب شده، تولد تکتم بود، به شدت به هم ریخت و با وجود حضور میهمان ها در 
خانه، همان شــب با دوستانی هماهنگ کرد تا در اولین فرصت به کرمانشاه برود. با 
وجود فشــار بالای کار خودمان با کودکان در معرض آســیب که در تهران داشتیم، 
پیشــنهاد کردم نرود؛ اما او می خواست برود تا آنجا چادرهایی برپا کند و به کودکان 
زلزله زده که زیر دست وپا می مانند، اســکان و خدمات دهد. همان روزها در دالاهو 
به پســربچه زلزله زده ای به شدت علاقه مند شــد و یک ارتباط کاملا دوطرفه ای بین 
آنها شــکل گرفت... . نام این پسر شاهو بود. کودکی که در شرایط سخت از زیر آوار 
بیرون آمده بود و وضعیت عصبی داشت؛ اما ارتباط خوبی با تکتم برقرار کرده بود، 
به خاطر دارم از این پسربچه خاطره ای گفت که شاهو از مادر و پدرش پولی گرفته، 
روزی کــه تکتم برای خداحافظی آنجا رفته بود، شــاهو پــول را به تکتم می دهد و 
می گوید این هدیه از طرف من برای تو است . خلاصه همه این اتفاقات باعث شد تا 

تکتم دلبسته کرمانشاه باقی بماند«.
پویان از ماجرای تأسیس کتابخانه و در جواب سؤالی از چگونگی رسیدن به این 
اتفاق این طور می گوید: »راستش ما به کتابخانه نرسیدیم، تکتم خودش به آن رسید. 
در وصیت نامه اش هم مشــخصا از من خواســت تا در منطقه دالاهو برای کودکان 
کتابخانه تأســیس کنم. برای این کار با کانون توســعه فرهنگــی قراردادی منعقد 
کردیم تا تمام کارهای اسپانســرینگ و مالی را انجام دهیم. کانون علاوه بر کودکان، 

نکتــه ســوم اینکــه بخــش غالــب و تقریبــا تمــام 
بررســی کنندگان متن اصــول اقتصــادی، مجتهدانی 
همچــون مرحوم آیــت الله منتظــری، ســبحانی، مــکارم، بهشــتی، جوادی آملی، 
گلی زاده غفوری، محمد خامنه ای، موســوی جزایری و محمد یزدی اســت. بی شک با 
مراجعه به آیات مکارم شــیرازی، جعفر ســبحانی و جوادی آملی می توان نسبت به 
میــزان اثرگذاری »مصدقی های چپ« یا نفوذ عناصر KGB در تدوین اصول اقتصادی 
قانون  اساســی کســب اطلاع کرد. در جای جــای متن صورت مذاکــرات، افراد تأکید 
فراوانی بر ضرورت مرزبندی با مکاتب ســرمایه داری و مارکسیسم و ارائه یک الگوی 
اقتصاد اســلامی در چارچوب این قانون  اساســی دارند. هرچند طبیعی است که در 
فقدان یک نظریه روشن اقتصاد اسلامی، اقتصاد قانون  اساسی تحت تأثیر اندیشه های 
ضد ســرمایه داری قرار گرفته باشــد اما بدون شک مرزبندی روشنی در متن با اقتصاد 

مارکسیستی و سوسیالیستی وجود دارد.
موضع دکتر غنی نژاد درباره خط گیری 1۲ اصل اقتصادی قانون  اساســی از الگوی 
توسعه غیرســرمایه داری یا راه  رشد غیرســرمایه داری نیز دارای ایراد تکنیکی است. 
نخســت اینکه راه رشد غیرســرمایه داری به تصریح خود واضعان این استراتژی، یک 
اســتراتژی گذار از اقتصاد استعمارزده به مرحله  سوسیالیستی است. طبعا استراتژی 
گذار یا حتی یک تئوری توســعه امکان شــکل دهی به قوانین مادر و تعیین مناسبات 
حقوقی کشــورها را ندارد، چراکه این استراتژی ها بســته به شرایط و مراحل توسعه 
کشورها در حال تغییر است. هر کشــوری در دوره های مختلف اقتصادی با توجه به 
مرحله ای که در آن وجود دارد، استراتژی متفاوتی را در دستور کار قرار می دهد. دوما 
امکان پیگیری الگوی توســعه غیرســرمایه داری در ایران پس از انقلاب از منظر خود 
این الگو نیز مهیا نبوده اســت. الگوی توســعه غیرســرمایه داری در دهه ۶0 میلادی 

به عنوان رقیب مدرنیزاسیون تئوری و مراحل رشد روستو معرفی شد. در مدرنیزاسیون 
تئوری، توســعه به مثابه رشــد اقتصادی، نیازمند انباشت سرمایه، رشد شهرنشینی و 
صنعتی شــدن و یک دولت برنامه ریز اســت. در برابر مدرنیزاسیون تئوری که توسعه 
)رشــد( بدون انقلاب بود، اتحاد جماهیر شــوروی، تئوری رشد غیرسرمایه داری، رشد 
انقلابی را به کشــورهای بلوک شرق توصیه می کند. براســاس این الگو، این کشورها 
نخست نیازمند استعمارزدایی تحت رهبری خرده بورژوازی ملی و انقلاب دموکراتیک 
هستند تا شــرایط گذار به سوسیالیســم را فراهم آورند. به تصریح خود واضعان این 
اســتراتژی، این یک استراتژی گذار است و پیش شرط اصلی موفقیت آن تعهد رهبری 
انقلاب، نیروهای انقلابی و خرده بورژوازی ملی آن کشــور به سوسیالیســم و گذار به 
سوسیالیســم اســت. این شــرط کلیدی در ایران بعد از انقلاب بــا هژمونی نیروهای 
اســلام گرا ولو چپ قابل تحقق نبود، بنابراین این اســتراتژی نه قابلیت شکل دهی به 

قانون  اساسی و نه حتی قابلیت اجرا داشته است.
نقد ســوم عدم همخوانی روایت دکتر غنی نژاد بــا عملکرد اقتصادی دولت های 
پس از انقلاب اســت. فارغ از آنکه تــا چه میزان تمام اصول قانون  اساســی پس از 
انقلاب اسلامی اجرا شده است؟ این پرسش مطرح است که چگونه در بازنگری قانون  
اساسی 1۳۶۸ این محصول اقتصادی چپ های مصدقی تغییر نکرد؟ چگونه با وجود 
چنین قانون  اساسی ای، در دو دولت آقای هاشمی، برنامه تعدیل ساختاری یا حداقل 
بخشــی از سیاســت های اقتصادی مرتبط با تعدیل تحت عنوان برقراری قیمت های 
تعادلی در بازارهای کالا و خدمات، مالی و ارز یا حرکت به ســوی خصوصی ســازی  
یا کاهش مداخله دولت در اقتصاد در دســتور کار دولــت قرار گرفت. چگونه قانون 
 اساســی چپ گرای ایران امکان اجرای بخشی از سیاست های اجماع واشنگتنی را در 
ایران می داد؟ عملکرد دو دولت آقای خاتمی در بهبود رشــد اقتصاد توأم با اشتغال 

و بهبود رفاه اجتماعی در زیر ســیطره چنین قانونــی امکان پذیر بود؟ چگونه پس از 
تعدیل اصل ۴۴ از ســال ۸۴ تا ســال ۹1- در دولت آقای احمدی نژاد و پیش از اعمال 
تحریم های ثانویه آمریکا با وجود درآمد سرشــار نفتی، اقتصاد ایران دچار افت رشد، 
عدم تولید اشتغال و کاهش رفاه اجتماعی شد؟ و تنها با صرف نزدیک به ۶0 میلیارد 
دلار یارانه های نقدی بخشــی از رفاه از دســت رفته ایرانیــان را در دوره خود جبران 

می کند؟
تبیین مســئله  دکتر غنی نژاد در ادبیات توسعه ذیل عنوان »اقتصاد سیاسی قانون  
اساسی« قرار می گیرد. این حوزه از ادبیات نظری به بررسی اثر کل قانون  اساسی )و نه 
صرفا اصول اقتصادی آن( بر عملکرد اقتصادی می پردازد. در اقتصاد سیاســی قانون  
اساسی، اثر معنادار قانون  اساسی بر عملکرد اقتصادی، وابسته به میزان اثر قانون بر 
ثبات، پاســخ گویی و اعتبار نهاد دولت اســت. علاوه بر قانون  اساسی مکتوب، قوانین 
نانوشته، ســنت های حقوقی یا نرم های اجتماعی نیز ذیل این عنوان مورد توجه قرار 
می گیرد. بنابراین در هدف قراردادن قانون  اساســی به عنوان مشــکل اصلی، صرف 
تأکید بر نقش چپ های مصدقی به عنوان عامل بدبختی کنونی بیشتر یک تقلیل گرایی 
ایدئولوژیک اســت. بدون شــک کلیت قانون  اساســی ما از منظر وجــود تعدد مراکز 
تصمیم گیری، تداخل وظایف و ابهام در وظایف قوا بر ثبات، اعتبار و کارایی نهاد دولت 

اثر گذاشته و از طریق کیفیت نهاد دولت بر عملکرد اقتصاد ایران اثر گذاشته است.
دســت آخر اینکه نگاه ایدئولوژیک، تقیل گرایانه و غیرواقعی به ریشه های مشکل تله 
توسعه در ایران، که نه با شواهد تاریخی و نه عملکرد اقتصادی دولت های پس از انقلاب 
همخوانــی دارد افقی بــرای تغییر وضعیت کنونی اقتصاد ایــران خلق نمی کند. آدرس 
اشتباه صرفا به تعمیق مشکل و به خطاکشاندن سیاست گذاران اقتصادی منجر می شود.
* پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه براندایز

یادداشت

4  اصل مهم  در  آموزش کودکان  در  شرایط  آسیب

درس هایی که باید  از  تکتم  آموخت
فعال  کودکی  که  حالا  نيست...

مهراوه موســوی: اگر بشــود زیســت اجتماعی تکتم معصومیان را در چند جمله 
خلاصه کرد، باید چنین نوشت: »او قریب به یک  دهه  و نیم، برای کودکانِ در شرایط 
آســیب، معلمی کرد و چنان تمام قد درگیر این معلمی بــود که تحصیلات، کار و 

بسیاری از فضاهای زندگی اش را بر اساس آن بنا نهاد«.
در روزهایی که همه ما آن قدر درگیر مشغله های روزمره، درد معیشت و مشکلات 
زندگی فردی و اجتماعی مان هستیم، عجیب نیست که نام تکتم معصومیان، نامی 
ناشناخته باشد. نه تنها تکتم بلکه انبوهی از کنشگران عرصه حقوق کودک و دیگر 
گروه های در معرض آسیب ما، بی ادعا و ناشناخته بهترین سال های زندگی خود را 
وقف اصلاح وضعیت جامعه کردند، بی آنکه جایی در رسانه و شبکه های اجتماعی 
داشــته باشند. البته بخشــی از این گمنامی و گریز از رســانه، تصمیم آگاهانه خود 
این فعالان به دلایل فردی و اجتماعی بوده. با این حال به نظر می رســد نپرداختن 
به تجربه زیســته چنین کنشــگرانی، در واقــع محروم کردن دیگــران از درس های 
گران بهایی اســت که می توان از ســال ها کار اجتماعی آنها آموخت؛ تجربه ای که 
مســتند کردن آن باعث می شود نســل بعدی فعالان این عرصه، دوباره به آزمون و 
خطا و تکرار راه های رفته مبتلا نشوند. به همین دلیل حالا که تکتم در ابتدای جوانی 
ما را ترک کرد و دیگر در میان ما نیســت، چکیده کردن بنیادی ترین درس های او در 
این مسیر، وظیفه آنهایی است که در زمان حیاتش کنار او بوده اند و این درس ها را 
از او فرا گرفته اند. در این نوشتار به طور خلاصه به چهار مورد از آنها اشاره می کنیم.

حقوق  بنیادین  کودک
براساس تعریف فعالان حقوق کودک، کودک در شرایط آسیب به کودکی گفته 
می شــود که به دلایل فردی، خانوادگی و اجتماعی به او آســیبی جسمی، روانی یا 
اجتماعی وارد شــده باشــد. از این منظر، کودکانی که تکتم برای آنها معلمی کرد؛ 
یعنــی کودکان کار، کودکان مهاجــر، کودکان زلزله زده و کــودکان درگیر اختلالات 
یادگیری را می توان در دســته کودکان در شرایط آســیب قرار داد. ممکن است در 
ارتباط با این کودکان، چنین به نظر برســد که نیازهای فــوری و ابتدایی آنها بتواند 
توجیه کننده این وضعیت باشــد کــه برخی از حقوق کودکــی آنها به نفع حقوق 
پایه تری مانند حق دسترســی به آب و غذا و درمان معطل بماند؛ اما از ویژگی های 
اصلــی کار تکتــم این بود کــه همه این حقــوق را در اولویت قرار مــی داد. طبق 
پیمان نامه جهانی حقوق کودک، آموزش، بازی، شــادی، حق اظهارنظر و دسترسی 
به جریان آزاد اطلاعات ازجمله حقوق همه کودکان جهان محسوب می شود. تکتم 
علاوه بر اینکه تلاش داشت منابع مالی و انسانی لازم را برای تأمین خوراک و درمان 
این کودکان فراهم کند، در عین حال ســر کلاس هــای درس به این کودکان آموزش 
می داد که مطالبه گر باشند، آموزش می داد که به هیچ وجه اجازه ندهند هیچ کس از 
تصویر آنها حتی برای مقاصد خیر در فضای عمومی استفاده کند، آموزش می داد 
کــه بدن آنها حریم خصوصی آنهاســت و دیگران حق ندارند بــدون اجازه آنها و 
به شــکل آسیب زایی به آن نزدیک شــوند. آنچه تکتم سر کلاس هایش در مدارس 
مناطق محروم به آنها آموش می داد، شاید هنوز در بسیاری از مدارس غیرانتفاعی 

و مرفه کشور نیز آموزش داده نشود.
آموزش   زبان   مادری

یکــی دیگر از دغدغه های تکتم، حق آموزش زبان مادری برای کودکانی بود که 
در فضای خانه و خانواده به زبان دیگری صحبت می کنند. بسیاری از دانش آموزان 
او، کودکانــی بودنــد که زبان مادری یا گویش آنها، زبــان و گویش متفاوتی از زبان 
فارســی بود. اغلب کودکانی با زبان مادری متفاوت از زبان فارسی، کودکان آذری، 
کودکان افغانســتانی، کودکان کُرد و... در مواجهه با نظام آموزش رسمی، احساس 
ناتوانی بسیاری می کنند؛ چراکه تا قبل از سال های مدرسه، در خانه های شان عادت 
به زبان یا گویش دیگری داشــته اند. این ناتوانی و نبود تطابق، باعث گسســت آنها 
از مدرســه و آموزش می شــود. تکتم معصومیان در این مــوارد اغلب از همراهی 
تسهیلگران و معلمانی از جامعه محلی اســتفاده می کرد. وجود این تسهیلگران 
باعث می شــد کودک، آموزش را با زبانی که با آن انس گرفته و آشناست، فرا بگیرد 
و سپس به تدریج بتواند با زبان رسمی کشور نیز در فرایند آموزش آشنا شود. علاوه 
بر اینکه این کار باعث می شــود زبان ها و گویش های کهن این ســرزمین که میراث 

تاریخی غنی ما هستند نیز نسل به نسل ادامه پیدا کند.

تخصص گرایی
تکتم معصومیان، در ابتدا به عنوان دانشجوی رشته حقوق وارد دانشگاه شد؛ اما 
وقتی متوجه شــد که کار داوطلبانه او در فضای آسیب، نیازمند تخصص و دانش 
روز اســت، تغییر رشته داد و به ادامه تحصیل در زمینه مدیریت آموزشی پرداخت. 
او به تحصیلات دانشــگاهی اکتفا نکرد و دوره های آموزشی زیادی را در کشورهای 
مختلــف و در حیطه هایی مانند آموزش به شــیوه والــدورف گذراند. او همچنین 
جلســات بســیاری را با دیگر فعالان حیطه آموزش برای مطالعه شیوه های کاری 
اثرگذاران آموزش ایران مانند تــوران میرهادی، محمد بهمن بیگی، صمد بهرنگی 
و... گذراند. آنها در این جلســات علاوه بر مطالعه این سیر تاریخی، در تلاش بودند 
تا بتوانند راهی برای بومی و ایرانی کردن شیوه های مدرن آموزش جهان پیدا کنند. 
تکتم همچنین به عنوان یک مدیر آموزشی در استفاده از نیروهای داوطلب یا رسمی 
کار آموزش کودکان در شــرایط آســیب همیشه شیوه گزینش ســختی را در پیش 
می گرفت و علاوه  بر این دوره های مهارت  و دانش افزایی ضمن خدمت مستمری را 

برای این معلمان برگزار می کرد.
ادبیات  و  آموزش

یکی از ویژگی های کار آمــوزش تکتم معصومیان، درآمیختن آموزش و ادبیات 
برای کودکان بود. تکتم بر این باور بود که قصه ها و زبان شفابخش هستند. کودکانی 
که شــاگرد او بودند، خاطرات بسیاری از بلندخوانی ها و کتاب خوانی های او تعریف 
می کنند. او در کنار یاد دادن سرفصل های آموزش رسمی، راه اندازی کتابخانه هایی 
با کتاب های باکیفیت را همیشــه در اولویت فضاهای آموزشی مناطق محروم قرار 
می داد. علاوه بر اینکه به باور او کودکان در شــرایط آســیب نیز مانند همه کودکان 
دیگــر جهان، باید از کتاب های باکیفیت برخوردار شــوند. او در انتخاب کتاب برای 
کتابخانه های مدارس کودکان در شــرایط آسیب، دقت و وسواس بسیاری به خرج 

داده و آنها را از منابع تأیید شده صاحب نظران عرصه ادبیات کودک تهیه می کرد.
کار در فضای آســیب با تکتم معصومیان، برای همه آنهایی که همراه او در این 
مســیر بودند، درس های بسیار دیگری علاوه بر آنچه در این یادداشت گفته شد، در 
بر داشــت؛ اما شــاید از بین همه آنها، بتوان به بزرگ ترین آنها اشاره کرد؛ اینکه یک 
کنشگر اجتماعی، باید عاشــقانه و شورمندانه دلش برای کودک و رنج هایش بتپد؛ 
عشق و شوری که می تواند برای او تضمین کننده استمرار راه در این شرایط سخت و 

توفانی باشد. یادش گرامی باد.

 بزرگســالان را هم شــامل می شــود که ما از این نظر کتابخانــه را مجهزتر خواهیم 
کرد... . در پایان جمله ای از خود تکتم می گویم؛ تکتم در روســتای دالاهو یک سری 
کارهای عمرانی مثل تجهیز کتابخانه و آزمایشگاه انجام داد. وقتی به او می گفتم ما 
در مؤسســه تهران هم خیلی کار داریم و باید تمرکزمان بیشتر بر آن باشد، می گفت 

من یک تکه از قلبم را اینجا جا گذاشتم، بگذار برای اینجا هم کار کنم...«.
  ما   در   روستا  کنار  مردم  خواهیم  بود

این کتابخانه با همراهی کانون توســعه فرهنگی کودکان و حامیت مالی پریسا 
پویان جانی به فضای این روســتا داد و منیر همایونی مدیر اجرائی کانون توســعه 
فرهنگی درباره توافق شان و تأثیر این فعالیت ها برای کودکان روستا می گوید: »طبق 
توافق نامــه ای با خانم پویان، این همکاری را شــروع کردیم، درواقع هزینه ها با فرد 
درخواست کننده یعنی خانم پویان اســت. از نظر کارهای اجرائی ما همه چیز را بر 
عهده می گیریــم و اداره کتابخانه و کار آموزش کتابــدار و کارگاه  برای آن کتابخانه 
هم با عنوان کانون توســعه فرهنگی کودکان و به یاد تکتم دایر می شــود. از این به 
بعد کتاب ها را ما تأمین می کنیم و آموزش های لازم برای کودکان و بزرگسالان را ما 
می دهیم؛ ولی هزینه ها با خانم پویان است. ما برای احداث کتابخانه در روستا چند 
موضوع را در نظر می گیریم؛ مثل تعداد ساکنان، تعداد فضاهای آموزشی دختران و 
پسران و اگر نیاز اولیه برای کتاب خواندن وجود داشته باشد، آن نیاز تقویت می شود. 
البته همان روز اول و دوم دیدیم اســتقبال بســیار بالا بود و بزرگ ترها درخواســت 
کتاب های تربیتی کودک و نوجوان، پرورشــی و مسائل رشد بچه ها و همسرداری و 
مسائل مربوط به خشونت خانگی داشتند. به نظر می رسد در برنامه های بعدی این 

کتابخانه موفق تر پیش خواهیم رفت«.
 بهاری که  شکفت  و   رفت

طوبــی مولایی، مددکار اجتماعی روســتاهای دالاهو که تکتــم را تا حد زیادی 
می شــناخت، خودش می گوید او را به نسبت کم می دیدم؛ اما برای من و خانواده ام 
خیلی عزیز بود. از روزهایی می گوید که زلزله کرمانشاه تکتم را به کرمانشاه رسانده 
بــود تا کنار کودکان باشــد. می گوید: »همان روزها تکتم بــا گروهی پیش ما آمدند، 
وارد جمــع ما که با کودکان کار می کردیم شــد، از همان اول برای مهربانی زیادش 
به دل تمام ما نشســت، دختر بامحبتی بود. اول هدفش روستای طلسم شهباز بود، 
بعد فهمیدم می خواســته سرویس بهداشتی مدرســه آنجا را درست کند. از همان 
موقع ارتباط ما شکل گرفت. بعد از مدتی دوباره به کرمانشاه برگشت و کار امدادی 
را شــروع کرد.. . یادم اســت که چون خیلی دوست داشت لباس محلی بپوشد، یک 
روز پارچه بردیم تا خواهرم برایش لباس کردی بدوزد... همه ما دوســتش داشتیم، 
با وجود اینکه اختلاف ســنی زیادی با زن عموی من داشت؛ اما ارتباط عاطفی قوی 
بین شان شکل گرفته بود یا وقتی دخترعموی من سرطان داشت، تکتم مدام او را آرام 

می کرد. خلاصه با شنیدن فوت او قلب همه ما شکست...«.

ادامه از صفحه اول
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